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یادداشت ضرباهنگ

به بهانه یک نام گذاری و حواشی آن
اوست گرفته شهر دل

درج نام مشــاهیر فرهنگ و هنــر بر تارک معابر  �
شــهری، همان قــدر مهــم و تأثیرگذار اســت که 
نام گــذاری کوی و برزن ها به نام شــهدای راه وطن 
و بزرگان تاریخ و سیاســت. در دهه های گذشته به  
خاطر تغییر و تحولات سیاســی و مســائلی مانند 
جنگ و... مسئولان شهری آن قدر مشغول بودند که 
نام گذاری خیابان ها به نام مشاهیر فرهنگ و هنر به 

دست فراموشی سپرده شد.
فردوســی، ســعدی، حافظ، مولوی، رودکی، 
خیام، بهــار و جلال آل احمد از معدود شــاعران 
و اهالــی قلمی بودند کــه نام شــان در پایتخت 
زینت بخش خیابان یا میدانی شد. به  جز خیابانی 
مجاور وزارت فرهنگ و ارشاد به نام کمال الملک 
و بن بســتی در مجاورت خانه اســتاد ابوالحســن 
صبا به نام کوچه صبا، شــاید بتوان گفت نام هیچ 
خیابانی در پایتخت ایران به نام هنرمندان معاصر 

نام گذاری نشد.
در میان این غفلت ها، شورای کنونی شهر تهران 
(دوره پنجم) از ســال گذشته مصمم به نام گذاری 
خیابان هــا به نام هنرمندان طراز اول کشــور شــد. 
نام هایی که برخلاف روند سال های گذشته به  غیر از 
شاعران، هنرمندان عرصه سینما و شاعران معاصر 
را نیز در بر می گرفت؛ اما یک ساختارشکنی نیز انجام 
شد؛ نام یک هنرمند موسیقی برای نخستین بار قرار 
بود روی خیابانی گذاشته شود که البته مشهورترین 

هنرمند زمانه خود است: «محمدرضا شجریان».
از همــان ابتــدای تصویــب نام گــذاری یعنی 
فروردیــن ۹۸، این تصمیم شــورای شــهر تهران 
بــا اما و اگرهــا و واکنش های ضد و نقیــض زیادی 
مواجه شــد. ســیل اســتقبال هنرمندان موسیقی 
و بیانیــه خانه موســیقی ایران، تنهــا نهاد صنفی 
هنرمنــدان موســیقی، در حمایــت از این تصمیم 
از یک  ســو و واکنش منفی افــراد و جریاناتی که 
در تمــام ســال های حیات این هنرمند دســت به 
تخریب او در برخی رســانه ها می زدند، از ســوی 
دیگــر، این نام گــذاری را به یکــی از جنجالی ترین 
تصمیم های شــورای شهر تهران در حوزه فرهنگ 
بدل کــرد. همان طورکه انتظــار می رفت، پس از 
کش و قوس های فراوان، نام گذاری خیابان شجریان 
به محاق فراموشــی رفت تا اینکــه صبح ۱۹ مهر 
درحالی کــه پیکر اســتاد محمدرضا شــجریان در 
شــهر توس به خاک سپرده می شد، رئیس شورای 
شــهر تهران نامه ابلاغ مصوبــه نام گذاری خیابان 

شجریان به شهردار تهران را امضا کرد.

بــا پیگیری هــا و اعتــراض مدیرعامــل خانه 
و  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  و  موســیقی 
اجتماعی شــورای شهر، ســرانجام در آخرین روز 
پاییــز ۹۹ خیابانی در شــهرک غرب تهــران به نام 
محمدرضا شــجریان مزین شــد. دیری نگذشت، 
افرادی که تعدادشــان به انگشــت های دو دست 
هم نمی رســید، چند تابلوی خیابان شــجریان را 
مخدوش کرده و نام شــهید فخری زاده را روی آن 
نهادند. در پلاکاردهای در دســت این افراد نوشته 
شده بود: «در بهار آزادی، جای نام شهدا خالی!». 
این در حالی بود که شــورای شهر تهران در همان 
روزهای ابتدایی ترور شهید فخری زاده، خیابانی را 
به نام او تغییر داده بود؛ اما عده ای این تغییر نام را 

یا ندیده بودند یا نخواستند ببینند.
اهانت به نام بزرگان فرهنگ و هنر این مرزوبوم 
همان قــدر مذموم و نکوهیده اســت که اهانت به 
شــهیدان و جان برکفــان راه وطن. نام فردوســی، 
حافظ، ســعدی، مولوی، شجریان و... بر تارک تاریخ 
می درخشــد و جان های مردم فرهنگ دوست چنان 
با این نام ها عجین است که نیازی به تبلیغ از طریق 
نام گذاری خیابان و کوی و میدان به نام شان نیست. 
هیچ جای جهان، فرهنگ ایران را بدون نام حافظ و 

شجریان و خیام نمی شناسند.
ای کاش مســئولان و هر آن کســی که در امر 
فرهنگ و هنر دست اندرکار است و حتی دلواپسان 
فرهنگــی بداننــد نام گــذاری ایــن خیابان ها تنها 
قدرشناســی اندکی از بزرگان ماست. شجریان نه 
نیــازی به خیابان دارد، نه بزرگــراه، نه میدان و نه 
شــهر! به قول مولانا «اوســت گرفته شهر دل...». 
چنان که دیدیم در روزهای ابتدایی فقدان شجریان 
با آنکه عزای عمومی اعلام نشد، مردم خود عزادار 
بودند و با گذاشــتن عکس های او در هر جایی که 
امکان داشــت، ادای دینی به این بزرگمرد فرهنگ 

زمانه خود کردند.
همان طورکه همه می دانیم، ســهم شــجریان 
بیــش از یک خیابــان فرعی در تهران اســت، اما 
حال کــه این اتفاق پیش آمــده، ای کاش حرمت 
اســطوره های مان را نگه داریم و قــدر این خیابان 

را بدانیم.

نگاهی به موسیقی-۱۷
حمید فرید: یکی از مهم تریــن تفاوت های اصلی  �

بین موسیقی غربی و موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده 
از «ربع پرده» اســت. نکته ای که باید به آن اشاره کرد 
این است؛ در موسیقی گذشته غربی استفاده از ریزپرده 
(ربع پــرده) تا روی کارآمدن «سیســتم کــوک اعتدال 
مساوی دوازده نتی» رایج بود و پس از آن به فراموشی 
ســپرده شد. از سویی دیگر در موسیقی ایرانی، ترکی و 
عربی هنوز از این فاصله –ربع پرده- استفاده می شود. 
اکنون در ادامه گاه های موسیقی ایرانی در این نوشتار 
به معرفی دســتگاه «چهارگاه» که مشخصه استفاده 
از ربع پرده در آن عیان اســت، می پردازیم. در موسیقی 
قدیم ایران، علاوه بر ۱۲ مقام اصلی و شــش آواز، ۲۴ 
شعبه نیز وجود داشت. این شعب توالی نت ها بودند 
و «چهارگاه» نیز نام یکی از شــعب مقــام «زنگوله» 
بوده اســت. پس از تحول مقام به دســتگاه برخی از 
دستگاه ها، از جمله چهارگاه نامش را از همین شعبات 
گرفت. البته فواصل دســتگاه چهــارگاه با فواصل این 
دانگ مطابقت ندارد. دانگ چهــارگاه قدیم را امروزه 
می توان در بیات  ترک مشــاهده کرد. در دوران صفویه 
و در گیــرودار شــکل گیری مفهومی که امــروزه با نام 
دستگاه شــناخته می شود، چهار «شَد» نیز تعریف شد 
که چهارگاه یکی از این «شَــدود»ها بود. در موسیقی 
عربی، چهارگاه (جهــارکاه) از مجموعه های خانواده 
عجم طبقه بندی می شــد، هرچند مقام دیگری به نام 
چهارگاه ترکــی نیز وجود دارد کــه در خانواده حجاز 
طبقه بندی می شــود. در موســیقی ترکی نیز چهارگاه 
یکــی از مقام های ۱۳گانه اصلی اســت و آن را مقام 
اصلــی موســیقی ترکی قلمــداد می کننــد. از لحاظ 
فواصل موسیقی، چهارگاه در موسیقی ترکی، عربی و 
ایرانی مفهوم یکسانی ندارد. تنها با کمک مقام زنگوله 
می توان این مفاهیم را تا حدی به هم ارتباط داد. باید 
گفت که چهارگاه نام چهارمین نت در گام پایه موسیقی 
عربی نیز هســت که نزد قاریان قــرآن اهمیت ویژه ای 
دارد و جــزء گروهی از مقام ها با نام مقام های «مکی» 
طبقه بندی می شــود. چهارگاه را یکــی از اصیل ترین 
و مهم ترین دســتگاه های موســیقی کلاســیک ایران 
می دانند که دارای گامی خالص و کاملا ایرانی است. از 
آنجایی که این گام بالارونده است با گام بزرگ (ماژور) 
ارتبــاط دارد. چهارگاه را در کنــار اهمیت محوری اش 
در موســیقی ایرانی، دارای دشــوارترین گوشــه های 
دســتگاه های موسیقی نیز دانســته اند که می توان به 
گوشه های حصار و مخالف اشــاره کرد. اگرچه بیشتر 
صاحب نظــران معاصر، دســتگاه شــور را مهم ترین 
دستگاه موسیقی ایرانی توصیف کرده اند و به آن «مادر 
همه دستگاه ها» می گویند، ولی استادانی مانند «هرمز 
فرهت» و «داریوش صفت» دســتگاه شور را به خاطر 
قدمت کمترش اصلی نمی دانند و در مقابل دســتگاه 
چهــارگاه را به خاطر اینکــه دو دانگ متقــارن دارد، 
دستگاه اصلی می دانند. همچنین داریوش طلایی در 
کتاب تحلیل ردیف، روشی را برای به دست آوردن تمام 
دســتگاه ها و گوشه های موسیقی با کمک چهار دانگ 
اصلی معرفی می کند کــه در آن دانگ چهارگاه، یکی 
از این چهار دانگ اســت. از طرفی چهارگاه به جهت 
آنکــه گســتره ای از حالات و صفات موســیقی ایرانی 
را در خود دارد نیز مهم دانســته می شــود. دســتگاه 
چهارگاه شباهت بســیاری به سه گاه و همایون دارد و 
از ظرایف بسیاری برخوردار اســت. چهارگاه از طریق 
گوشه هایی مانند گوشه مخالف، امکان پرده گردانی به 
دستگاه همایون را دارد و همچنین هریک از دانگ های 
چهارگاه می تواند دانگ دوم بیات اصفهان فرض شود 
و همان طور که پیش از این بیان شد، دستگاه چهارگاه 
به لحاظ نام و گوشــه ها و ســاختار ردیف، با دستگاه 
ســه گاه رابطه نزدیکی دارد. استاد روح االله خالقی در 
کتاب «نظری به موســیقی» چهــارگاه را از این جهت 
که هم گوشــه های شــاد دارد و هم گوشه های حزین 
و هم گوشه هایی که احساســاتی چون وقار، متانت و 
بردباری را نمایش می دهد، دســتگاهی مناسب برای 
نشــان دادن تمام حالات و صفــات و کیفیات توصیف 
می کند. مجید کیانــی در وصف چهارگاه چنین عنوان 
می کند که این دســتگاه چونان برآمدن آفتاب، سرآغاز 
زندگــی، دیدن و شــناختن و معرفت اســت. قدما نیز 
بــر آن بودند که بهترین آواز و ترانــه در ابتدای صبح، 
قطعه ای در دســتگاه چهارگاه است و به عنوان نمونه 
باید به قطعه «سلام» اثر استاد «حسن کسایی» اشاره 
کرد. قطعات دســتگاه چهارگاه از حیث تنوع حسی از 
منحصر به فردتریــن در نوع خود به شــمار می آیند. از 
آهنگ های حماســی و میهنی تا قطعات شــوق انگیز 
و ســرورآور و حتــی نوحه خوانــی و تعزیه خوانی به 
دســتگاه چهارگاه در موســیقی ایرانی جایگاهی ویژه 
بخشــیده اســت. برخی نمونه های مانــدگار قطعات 
طربناک موســیقی ایرانی همچون «مبارک باد» در این 
دستگاه هستند. نخستین سرود ملی ایران با نام «ایران 
جوان» که توســط «موســیو لومر» ساخته شده نیز در 
این دستگاه است. گوشــه های مهم دستگاه چهارگاه 
عبارت اند از: زنگ شتر (یادآور حرکت شتری که زنگوله 
به گردن دارد) زابل، مویــه، حصار، مخالف، مغلوب، 
حزین، حُدی، پهلوی (این گوشه ها برای مثنوی خوانی 
به کار می روند که حُدی در پرده های چهارگاه و پهلوی 
در پرده هــای مخالف اجرا می شــود)، منصوری و... . 
در میان آثار نه چندان پرشــماری که در دهه های اخیر 
در دســتگاه چهارگاه ساخته شــده اند، بی گمان آلبوم 
«دســتان» با قطعه شــاهکار «چکاد» ســاخته پرویز 
مشکاتیان با اشــعاری از حافظ و سعدی، اجرای گروه 
عارف و صدای محمدرضا شجریان جایگاهی بی بدیل 
دارد. قدرت بیان جملات آوازی، شــیوه ادای صحیح 
شعر، انتخاب شعر مناسب، تنظیم ماهرانه و همچنین 

اوج آواز شجریان از نکات یکتایی این اثر است. 

کورش جاهد: آسیب شناسی نسل جوان و دانشگاه رفته، 
یکی از مهم تریــن جریان های ســینمایی در دهه اخیر 
ســینمای اجتماعی ایران بوده اســت. حامــد (با بازی 
مرتضی فرشــباف) فارغ التحصیل موسیقی، به تازگی از 
فرانســه به ایران بازگشــته و آن گونه که در طول فیلم 
مشــاهده می کنیم، به  دلیل تحصیل در خارج از کشور 
از روحیــه و اخلاق صریح و روراســت تری نســبت به 
سایر شخصیت های فیلم و هم سن وسالانش برخوردار 
اســت؛ به گونه ای که تمایز این شــخصیت و روحیه او 
در مواجهه بی پرده و روراســت با واقعیت و صراحتِ 
اخلاقی او نسبت به دیگر شخصیت ها تبدیل به موتیف 
و مضمــون اصلی فیلم می شــود. ابتــدای فیلم مینو، 
همسر حامد (با بازی: هدیه تهرانی) داخل یک اتومبیل 
قدیمی نشســته و گویا در حال وهــوای خودآگاهانه ای 
قــرار ندارد. چراکه به هیچ وجــه متوجه چراغ زدن های 
اتومبیــل مقابل که آن هم یک اتومبیل قدیمی اســت، 
نمی شــود. تا اینکه صاحبِ اتومبیــل مقابل که او هم 
یک زن اســت و مینــو را «دخترم» صــدا می زند، پیاده 
شــده و مینو را متوجه مسدودشدنِ مسیر کوچه توسط 
اتومبیل او می کند. این شــیوه از آغاز فیلم و قرارگرفتنِ 
مینو بر ســر راهِ عبور زنی دیگر به احتمال زیاد می تواند 
معنایی در راســتای تمامیــت ماجرای فیلــم را در بر 
داشــته باشــد؛ بنابراین مینو به  منظور بازشــدنِ مسیر 
کوچه ناچار می شــود تا مســیر نســبتا طولانی کوچه 
را بــه عقب بازگردد. «بازگشــتِ به عقب» به وســیله 
اتومبیل را از لحاظ نمادین می توان به  منزله بازگشــت 
این شخصیت و همچنین ماجرای فیلم به  منظور درک 
مناسبات و پیشینه روابط شخصیت های فیلم با یکدیگر 
از طریــق مراجعه به زمان «گذشــته» قلمداد کرد. در 
ادامه مینو (به معنای بهشــت) به منزل مشترک شــان 
می آید که آن هم خانه ای نسبتا قدیمی به نظر می رسد. 
سروشکل خانه مینو و همسرش، حامد، در حال انجام 
تعمیرات است؛ گویی قرار است تا از طریق بازسازی این 
منزل قدیمی آن گونه که از مفاهیم داســتان برمی آید، 
مفهومــی از «دوران گــذار» فرهنگــی و اجتماعــی از 
ســنت تا دوران مدرن به ذهن متبادر شــود. شاهدِ این 
برداشت، حضور پیرمردی در همان خانه و ابتدای فیلم 
است که درباره ترمیم قســمت آسیب دیده دیوار منزل 

توصیه هایی به حامد و مینو می کند.
صحنه حضور حامد و همســرش، مینو، در اتومبیل 
مانند ســایر صحنه هــای مربوط به حضــور زوج ها در 
این فیلم صرفــا به نمایش حامد (ســتایش کننده) در 
قســمت کمک راننده پرداخته، درحالی که تنها صدای 
همســرش، مینــو را که قاعدتا پشــت فرمان نشســته 
می شنویم. این شیوه نمایش تک نفره یکی از زوج ها در 
قسمت کمک راننده که بعدا هم درباره زوج دیگر فیلم 
شاهدش خواهیم بود، نشان از حضور این اشخاص در 
سرنوشــت فردی شــان به  طور جداگانه و تفکیک شده 
از همسرانشــان دارد کــه بــا محتــوای فیلــم ارتباط 
نشانه گذاری شــده برقرار می کند. در واقــع آن گونه که 
خواهیم دید هرکدام از این اشخاص در زندگی و روابط 
پیشین شــان دچــار موقعیت های ناتمــام و حرف های 
ناگفته ای هســتند که قرار است تا با پرداخت هزینه به 

اتمام و کامل کردن این موقعیت ها بپردازند.
در ادامــه این طی مســیرِ دونفره بــا مینو تا محیط 
یــک شــهرکتاب پر رفت وآمد قرار اســت تــا حامد به 
 گونــه ای «تصادفی» امــا در اصل برنامه ریزی شــده با 

دوســت (یا نامــزد) قبلی اش، ســپیده (با بــازی نگار 
جواهریــان) گفت وگوی کوتاهی داشــته باشــد. با این 
دیدار برنامه ریزی شــده قرار اســت تا حامــد به اتمام 
موقعیــت نیمه تمام خودش با ایــن زن جوان بپردازد. 
این موقعیــت البته با هماهنگــی کاوه (با بازی میثاق 
زارع)، فروشنده بخش موســیقی این شهرکتاب انجام 
شــده است. در آغازِ گفت وگو میان حامد و سپیده که از 
دیدار همدیگر دچار شگفتی و بهت زدگی شده اند، یکی 
از مسئولان شــهرکتاب از آنها درخواست می کند تا به 
 منظور بسته شدن در کشــویی آنجا از مقابل جایگاه در 
جابه جا شوند. این موقعیت البته باز هم به طور نمادین، 
دلالت بر ضرورت انجام یک اقدام و جابه جایی عاطفی 
دارد تــا تکلیف آنها به  منظور بسته شــدن در و درواقع 
بسته شــدن پرونده این رابطه، به این  سو یا آن  سوی این 
در کشویی امکان پذیر شــود. غیر از این تعبیر چه دلیل 
دراماتیکــی برای اجــرای این صحنــه و تذکر صاحب 
فروشــگاه به آنها برای جابه جایی از مقابل در می تواند 
وجود داشــته باشــد؟ چنان که پــس از خداحافظی و 
جداشــدن از یکدیگر هنگام خــروج حامد از همین در، 
ســپیده یکباره او را صدا کرده و مانع خروج کامل او از 
همین در می شــود. به این ترتیب شاهد هستیم چگونه 
بسته نشــدن این درِ ورودی-خروجی درباره ارتباط این 
دو شــخص کارکرد نمادین پیدا می کند. به  هر شکل در 
همین دیدار برای هر دو آنها مشــخص می شود که هر 
دو در این مدت ازدواج کرده اند. هرچند ســپیده آن طور 
کــه از گفته هایش برمی آید پــس از ازدواج نه دیگر به 
«فیلم دیــدن» و نه بــه فعالیت های دیگــر پرداخته و 
لباس پوشــیدنش هم به گفته حامد تغییر کرده است. 
ایــن تغییر رفتار و هویت فردی به نظر ســویه انتقادی 

فیلم درباره تغییر ماهیت آدم ها پس از ازدواج دارد.
سپس سپیده برای پاســخ دادن به تماس همسرش 
به قســمت کتاب های قدیمی کتابخانه می رود که ورود 
به این قســمت اشاره به حیطه حضور سنت ها در تاریخ 
گذشــته دارد. اما ادامه گفت وگوی ایــن دو با ورود مینو 
دچار گسست شــده و مینو به  هر شکل با دوست دوران 
مجردی همسرش، حامد، آشــنا می شود. در این لحظه 
حامد طبق همان روحیه شــفاف و روراســتی که ظاهرا 
در نتیجه زندگی در فرنگ کســب کرده، همسرش را به 

این دوست پیشــین معرفی می کند. به این  شکل به نظر 
می رســد تا این جــای کار از روحیه «پنهان کار» شــرقی 
برای جفت وجورکردن مســائل و رابطه های پیشــین از 
سوی حامد خبری نیست. درحالی که برعکس، نخستین 
رگه های پنهان ســازی اجباری از جایی آغاز می شود که 
سپیده بدون ذکر دلیل و بیان شفاف برخوردش با حامد، 
برنامه صرف شــام بیرون را که با همســرش مســعود 
(علی مصفا) داشته، لغو کرده و به زمان دیگری موکول 

می کند.
باز هم آن طور که مشــاهده می کنیم ســپیده هم در 
یک پلان جداگانه بدون اینکه همســرش دیده شود، در 
اتومبیل قرار گرفته و تنها صدای همســرش، مســعود 
(ســعادتمند) را می شــنویم. حال اینکــه در پلان های 
بعدی آنها در منزل مشترک شــان شــاهد هســتیم که 
چگونه مســعود بدون اجــازه در حال گــوش دادن به 
موســیقی ای است که سپیده هنگام گوش دادن به آن با 
اســتفاده از سیم هدفون به خواب رفته است. این عمل 
مسعود اگرچه در نگاه اول ممکن است عملی طبیعی 
و صمیمانه میان زن و شــوهر به نظر برســد، اما در یک 
نگاه دیگر به  منزله تجاوز به حریم شخصی زن از سوی 
شوهر و به رسمیت نشــناختن فردیت و حیطه شخصی 
زندگی «دیگری» و در کل رفتاری کنترل گرانه به شــمار 
می رود. از لحاظ ســینمایی جالب اینکه درون اتومبیل، 
مــا صرفا از طریق شــنیدن صدای مســعود، به حضور 
سابژکتیو (ذهنی) و هویت او به عنوان شوهر سپیده پی 
برده بودیم. حال اینکه در این نمای داخل منزل، تصویرِ 
خود مســعود به  صورت آبژکتیو (عینی) در حال شنود 
موسیقی شخصی همسرش ســپیده مشاهده می شود. 
چنان کــه در تصاویــر بعــدی مســعود تک  وتنها روی 
تختخواب دراز کشیده و به سقف خیره شده؛ درحالی که 
آن  سوی خانه همســرش سپیده در حال گوش دادن به 

موسیقی روی مبل اتاق پذیرایی به خواب رفته است.
بدین گونــه بــه نظر می رســد همه این نشــانه ها و 
اشــارات، حکایــت از وجود نوعی گسســت ناشــی از 
تمایلات ناگفته و ناتمام میان این شخصیت ها در رابطه 
 با سایر افراد در مسیر گذشته زندگی های شان دارد. صبح 
روز بعد ســپیده در حالی به انجــام امور روزمره زندگی 
می پردازد که خاطره دیدار شبِ گذشته با نامزد سابقش 

را گویی همچنان در اعماق ذهنش محفوظ نگه داشته 
است. این مســئله اگرچه موجب ایجاد نوعی تغییر در 
رفتار ســپیده شده و مقدار زیادی او را به دنیای درونش 
ســوق داده، اما حالات رفتــاری او همچنان از نگاه های 
کنجکاوانه و نگران مسعود پنهان نمی ماند. به  هر شکل 
ســپیده همان روز از رفتن به مراســم ختم همکلاسی 
پرشوروشرشــان، «مائده» که به تازگی به شکل عجیبی 
از دنیا رفته، خــودداری می کند. خاطره حضور «مائده» 
(نعمت آســمانی) و حضور پررنگ و شوق انگیز او را در 
جمع دوستان دوران دانشجویی، بعدتر از زبانِ مسعود 
برای مینو خواهیم شنید؛ به گونه ای که به نظر می رسد 
شاید همین دختر پرانرژی و عاشق زندگی هم حرف های 
ناگفته ای برای مسعود داشــته، اما دست تقدیر و مرگ 
او را از بیان این ناگفته ها به شــوهر ســپیده بازداشــته 
اســت. شاید هم نیامدن ســپیده به مراسم خاک سپاری 
مائده به عنوان همکلاسِ دوران دانشــجویی شوهرش، 
ناخــودآگاه واکنــش به توجــه ذهنی مســعود به این 
همکلاسی تازه درگذشــته در بیان خاطرات شنیدنی او 
از مائده باشد که بعدتر از زبان خود مسعود می شنویم. 
به این ترتیب کم  کم درخواهیم یافت که خود مسعود هم 
علی رغم پیگیری و کنجکاوی زیاد در رابطه با تمایلات و 
احساسات همسرش، به میزان زیادی به جهان وجودی 
مائده می اندیشــد. سپس اجرای مراســم خاک سپاری 
مائده با حضور بســتگان و این همکلاســی های قدیمی 
در فضای سرد و یخ بســته زمستان در حال انجام است 
که مسعود با خواهرزنش ســمیرا (پانته آ پناهی ها) در 
حال گفت وگو درباره رازورمز رابطه اش با سپیده هستند. 
جالب اینکه هنگام بیان ظریف ترین نکته های احساسی 
مربوط به ســپیده از سوی خواهرش سمیرا در قبرستان، 
مســعود با بهت زدگی و اندکی حســرت، درحالی که به 
مراســم تدفین او خیره شــده درباره چگونگی زندگی و 
مرگ مائده به پرســش و کنجکاوی اش ادامه می دهد. 
گویــی مســعود هم ناخــودآگاه در حــال فکرکردن به 
ویژگی های جالب و ســرزندگی مائده اســت که اکنون 
دیگر در میان آنها نیســت!... . در واقع به نظر می رســد 
این شــخصیت ها در آرزوها و رؤیاهای شان ویژگی های 
هیجان انگیز و دلنشین افرادی را که دیگر در زندگی شان 
نیســتند و نقشــی ندارنــد، می پرورانند. ضمــن اینکه 
درحال حاضــر از روی وظیفه و با چاشــنی روزمرگی و 
قرارگرفتن در ســاختارهای اجتماعی با همسران و یاران 
واقعی شــان در حال گذران زندگی هستند. به  هر شکل 
مســعود هم درســت مثل مینو در حوالــی یک بزرگراه 
و بر ســر یک دوراهی مجبور می شــود تا اتومبیلش را 
به عقــب بازگرداند و با تغییر جهــت از ورودی دیگری 
به ادامه مســیرش بپردازد. بازگشــت به عقب در اینجا 
باز هم نشــان از ضرورت نگاه به گذشــته و بازنگری در 
رویدادهای به وقوع پیوســته دارد. چنان که مسعود هم 
تصمیــم می گیرد تا برای پی بردن بــه  دلیل حس و حال 
ناشــناخته همسرش دســت به واکاوی زندگی و روابط 
گذشته ســپیده بزند. پس از رســیدن به خانه، مسعود 
این بار با چهره مصمم تر از قبل به جست وجو و وارسی 
کشو و لوازم شخصی ســپیده و دستگاه پخش سی دی 
موسیقی او مشــغول می شود. در ادامه مسعود از روی 
کنجکاوی کنترل گرانه راهی همان کتاب فروشی می شود 
که شــب گذشــته همســرش، ســپیده، با رفتن به آنجا 

حال وهوایش دگرگون شده بود. 
ادامه دارد

درباره فیلم «دوئت» ساخته نوید دانش- بخش نخست

ضرورت پنهان کاری در سرزمین خوبان

 عطا نویدى
 پژوهشگر موسیقى

حــرفِ «بهــرام بیضایی» اســت؛ حرف هــای هیچ، 
حرف های حرف. پی چیز دیگری می گردم. در نوشته ها، 
عکس ها، گفت وگوها. عکس هــا. چند عکس دارم. این 
عکس هــا به کجا می بَرَدَم؟ به ســوژه اش یا به نزدیکی 
عکاس؟ در عکس ها می گردم؛ تصاویری از پشت صحنه 
فیلمی از «بیضایی» -که اکنون در جایی دور، در انزوایی 
خود  ســاخته و بعید اســت در آرامش، مشغول نوشتن؛ 
دربــاره خاکی که پایش از آن بریده و من مســتأصل که 
چگونه می توان از این ســنگ ریزه های متلاشــی نوشت 
وقتــی پای آدمی روی ســنگ فرش های ســتاره دارِ دیار 
دیگری قدم برمی دارد؟ «مسافران» نام فیلم، و عکس ها 
گویای هر چیز جز آنچه فیلم درباره اش است. عکس ها 
را ورق می زنم -نه در دفتــر و کتاب که به مدد فناوری؛ 
در دنیــای مجاز- و چند تا بیشــتر نیســت: بیضایی در 
سیاه و سفید، پشــتِ رول و گرم صحبت. فضای بیرون؛ 
روشــن، و توی ماشین پُر از ســیاه و چشم های بیضایی 
که از آینه جلویی، پیداســت. فکر می کنم این را اگر توی 
کتاب می دیدم هم -با بوی کاغذ و فضایی ملموس- باز 
غریب می نمود و اکنون روی صفحه نمایشگر، فاصله ای 
هراس انگیز با امروز به خود گرفته است. این عکس چه 
دارد برای گفتن؟ یک موقعیتِ آشنا و در عین حال ساده، 
و یک ســوژه که برای ما شناخته شده و چیزی جز این در 
عکس نیســت؛ اما عکس غریب است، در غربت است، 
حس از دست رفتن می دهد، یا ازدست دادن. عکس بعد، 
تصویر کاملی اســت از آنچه پوســتر «مسافران» است: 
«جمشــید اســماعیل خانی»، «حمید امجــد» و «مجید 
مظفــری» دارند هجوم می آورند ســمت من، بر زمینی 
که خیسِ آب و ناهموار و اتومبیلی واژگون در پشــت، و 
ترس، ترس می گیرَدَم. عکس قصدِ ترساندن دارد. و رنگ 

در این عکس؛ گویی خون ها بر زمین بوده و باران ریخته 
و رنــگِ عکس تلفیقی اســت از بی رنگی باران و خونی 
کــه در حال رنگ باختن. و باز هــم غریب. برمی گردم به 
عکس پیشین و این بار نیز عکس را غریب تر و وهم آلوده 
می بینم. تصویرِ سوم، «بیضایی» در پس زمینه ای از «شاید 
وقتی دیگر»، با لباســی تیره، و فضایی یک دســت سفید، 
هم خوف می رساند و هم در غمِ غربت عکس شریکت 
می کند. این چه بازی ای اســت که عــکاس آفریده که با 
هراس و بیگانگی، قصد به بیمــاری ما کرده؟ حتی این 
نگاه عکاس، تصاویــر خندانِ «بهرام» و «مژده» را نیز به 
خود آغشته و در تصاویر زن و شوهری، هیچ صمیمیتی 
پیدا نیســت. باری، می دانیــم «مژده» چگونــه دلداده 
«بهرام» اما؛ بیمــاریِ جهان عکاس، از پدیده های ظاهرا 
غیرقابل انــکار، تصاویر دیگــری –دیگرگونی- به وجود 
مــی آورد. نگاه خیره «بیضایی» در نمایی نزدیک و چهره 

ترس گرفته او در جهانی که از پشــت پیداســت و آدم ها 
عادی می نمایند، خیلی عادی؛ می خندند یا به حرف زدن 
مشغول؛ اما «بیضایی» ترسیده و گویی در میان این آدم ها 
در غربت اســت. او سخت دارد می هراســد از چیزی و 
گویی فرسنگ ها دور اســت از آدم های پشت سرش که 
مثل او نیســتند و نمی هراسند. در این تصویر نیز، عکاس 
خود را در لحظــه ای از «بیضایی» و آدم های پس زمینه 
پیدا کرده و غربت و ترس پدید آورده است. این عکس ها، 
عکس های عکاس است و این گزاره ساده انگار، به جهان 
عکاس اشاره دارد: مردی که در تمام عمر، در هراس و در 
غربت بود و هست. عکاس این تصاویر، خود با همه چیز 
و همه کس بیگانــه و از آدم هایی که بیهوده می خندند 
یا به حرافی مشغول، می ترسد. و در ساده ترین سوژه ها، 
جهانی پر از واهمه پدید می آورد. عکسی دیگر؛ عکسی 
که «آتیلا پســیانی» در مرکز آن قرار دارد و دارد بدبینانه 

رو به رو را نگاه می کند. پشــتِ ســر ماشینی چَپ کرده و 
ماشینِ غول آسای دیگری نیز نیمی از عکس را آغشته به 
خود، و همه چیز حتی «آتیلا» چیزی بیش از یک عکس 
یادگاری نشان داده می شــود؛ چیزی پر از ناآرامی، بیم و 

دوری.
عکس ها را کنار می گذارم و می روم ســراغ کتابی که 
پیش از این توسط عکاس، منتشــر شده بود: «دیروز»، و 
ســعی دارم ببینم این جهان پر از بیم و بیگانگی، در این 
کتاب هم هویداست (؟) و عکس ها یکی پس از دیگری، 
خوف و واهمه، تنهایی و غربت و آشفتگی: مقبره «بیژن 
الهی» اســت، نگاهِ اندوهگین او اســت، خندانْ دوستانِ 
نزدیــک؛ «مردِ آرام»، «قاســم» و «بیژن» و «فیروز» و من 
دارم می ترسم. سبزه زار، چای داغ، لباس ها گرم؛ هوا گرم 
شــاید اما زمستان اســت توی عکس. این عکاس است 
که سوژه های -گاه نامرتبط- را به آغوش وهمِ و تنهاییِ 
خــود می دَعوَتَد. ناگزیر و به قصد کشــفِ یک عکاس و 
ســوژه هایش، ســراغ عکس هایــش از طبیعت می روم 
که چندتایی اش کنارم اســت. عــکاس از کوه ها تصویر 
برداشــته و از آســمان گرفته، از غروب و از برف؛ اما من 
دوست ندارم به آغوش طبیعتی که عکاس ساخته پناه 
ببرم. این آن طبیعتِ آشــنا نیســت که مادر بشر خوانده 
می شود. این طبیعت نیست؛ این درونِ تیره عکاسی است 
که دارد می هراســد از تنهایی که در آن سیر می کند. این 
عکاس تنهاست، و سخت دارد از همه چیز و همه کس 
می ترســد و تنها با آنان که در هراس اند حشــر و نشر، و 
عکس می گیرد ازشــان. عکاســی که زیر خروارها خاکِ 
انزوا پنهــان بوده و پنهانی -و تا آنجا که توان داشــته- 
ما را ترســانده. ایــن عکس ها، حاصل تنهایــی یک فردِ 
فردیت یافته، حاصل ضجه های او اســت؛ تصاویری که 
در عینِ برون ریزی، «او»ی آشــفته به رخوت را از خواب 
ســال ها بیدار می کنــد، و ما را به خود آشــنا و با «تو»ی 
نه چندان دلچسب خود روبه رو خواهد کرد. او تنهاست 
و یــاد می آورم هر بــار تنهایی اش را. ســایه ای می بینم 

سرگردان میان «محیط» در انتظار.

به بهانه تولد  استاد بهرام بیضایي
از دوری و هراس...

عکس هایي از نگاه حمید شاهرخ 
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